انترناسیونال ۴۹۴
یاشار سهندی

ناسیونالیسم ایرانی، همیشه طلبکار
"مراسم اسکار" با همه ذرق و برقش برگزار شد. دست اندرکاران مراسم بهترین تدارکات را دیدند و مدعوین بهترین لباسهایشان را پوشیدند و روی فرش قرمز به خودنمایی پرداختند. برندگان جوایز هنگام گرفتن جوایز حرفهای نامربوط و مربوط خود را زدند و با ذوق وشوق تمام مجسمه طلایی را به دوربینها نشان دادند. هیچ پرنس و پرنسسی در کار نیست اما مراسم چند ساعته تداعی کننده عروسی هفت شبانه روزی شاهزادگان قصه ها میباشد. امسال "بانوی اول" در مراسم حضور داشت و برنده بهترین فیلم را اعلام کرد و بدین گونه فرصتی دوباره فراهم شد که ناسیونالیسم ایرانی عرض اندامی کند. اگر سال گذشته مشخص شد با اسکار گرفتن فیلم "جدایی نادر از سیمین" فرهنگ ایرانی برترین فرهنگ است و در گوش مردم خواندن که ببین ایرانی تا کجا پیش میرود چون تو ساکن و متولد ایران هستی تحویلت میگرند، امسال از جهت دیگر ناسیونالیسم ایرانی خودش را ثابت کرد که چقدر این ایدئولوژی ضد انسانی است. بر سر همان مردمی زدند که سال پیش مایه مباهات بودند و گفتند و نوشتند "با انتخاب فیلم آرگو من ایرانی باید خودم را شماتت کنم که باعث سوژه یک فیلم ضد ایرانی شدم!" 

آرگو که بهترین فیلم امسال شناخته شد به گوشه ای از ماجرای اشغال سفارت امریکا از سوی دولت جمهوری اسلامی پرداخته است. تمام هنر ناسیونالیسم ایرانی این است تا ماجرایی را که یک جریان ضد بشری باعث و بانی اش بوده، به حساب "ملت ایران" بنویسد و توده مردم را مورد شماتت قرار دهد که "شما با انقلابتان باعث این فاجعه شدید". نمی گویند "پشت ماجرای اشغال سفارت" چی بود. نمی گویند، نه اینکه نمیدانند بلکه نمی خواهند بیان کنند همه آن ماجرا برای این بود که ضد انقلاب اسلامی فرصتی بدست بیاورد و تا بتوانند از زیر فشار انقلاب مردم رهایی یابند. ایشان اشاره نمی کنند وقتی خمینی گفت "هر چه فریاد دارید سر امریکا بکشید" فی الواقع میخواست جریان فاشیست که خود رهبر آن بود را نجات دهد و همان کسانی که شعار میدادند "روح منی خمینی" اکنون خطاب به مردم میگویند باید خود را مورد شماتت قرار داد. امسال برخلاف آنچه میگویند  باد از جهت دیگر نوزیده بلکه جایزه دادن به آرگو ادامه اسکار جدایی نادر از سیمین است. نه فیلم جدایی نادر از سیمین گویای حقیقت جامعه ایران نه آرگو. بقولی "اگر موقع جايزه گرفتن فيلم اصغر فرهادی با ديده ای منصف به آن می نگريستيم و هيجان ملی را در اظهار نظر خود دخيل نمی کرديم آن گاه می توانستيم و حق داشتيم اسکار آرگو را نيز سياسی بدانيم. ولی اکنون پای مان در تحليل های پيشين گير کرده و نفی جايزه ی آرگو٬ نفی جايزه ی جدايی نادر از سيمين نيز خواهد بود." (ف م سخن) کسی مانند فرخ نگهدار که خود در راس جریانی بود که پای دیوار سفارت فریاد میزد "دانشجوی خط امام افشا افشا کن" اکنون که با برجسته شدن این فیلم نقش کسانی به نوعی مانند خود ایشان در سرکوب انقلاب مردم ایران مطرح شده باید هم خزعبلات بهم ببافد که جورج کلونی به عنوان تهیه کننده "همیشه از آزاد اندیشان و لیبرال های حزب دموکرات بوده" که خواستار "ترمیم رابطه با ایران" (منظور جمهوری اسلامی) و بن افلک به عنوان بازیگر و کارگردان "دموکرات مومن" است قصد شان توهین به ملت ایران نبوده بلکه خواستند جامعه امریکا را تحت تاثیر قرار دهند. فرخ نگهدار در مقایسه دو فیلم مطرح امسال  میگوید "یقین دارم که لینکلن و آرگو هر دو سیاسی اند. اما نه از آن دست سیاسی کاری هایی که "به فرموده" سر هم شده اند. بلکه از آن دست که با دستکاری در نظام فکری و رفتاری جامعه حلقه های قدرت اقتصادی و حکومتی را به تفکر فرا می خوانند." این فیلمها و فیلم جدایی نادر از سیمین "به فرموده" نیست اما اینها گوشه ای از تفکرات یک جریان است که "یقین دارند" توده مردم باید کار کنند و ثروت تولید کنند و هیچی هم نگویند و این بزرگان هستند که "جریان ساز" هستند. جریان اشغال سفارت که بخشی دیگر از همین بزرگان ترتیب دادند را با بی شرمی تمام به حساب توده مردمی میگذارند که به واسطه همین تاکتیک سیاسی سرکوب شدند. 
جریان اشغال سفارت امریکا یک جریان ضد انقلابی بود که گویای هیچی نیست جز اینکه ضد انقلاب به هر وسیله ای متوسل میشود تا مردمی که در خیابان هستند را سرکوب کند. آرگو هم ادامه همین جریان است. حقیقت این است که مدام و مرتب باید جامعه "مهندسی" شود و به توده مردم حقنه کنند که هیچ نقشی در حرکت جامعه ندارند. دموکراتهای آزاد اندیش و لیبرال و حزب الله های مومن هر دو بر یک باور هستند فقط شیوه بیانشان فرق میکند. یکی آرگو میسازد دیگری طوفان شن یکی اسکار برگزار میکند دیگری جشنواره فجر(گیرم که نقش و وزن این مراسمات و فیلمها بهیچوجه قابل مقایسه نیست)، و کسانی مانند نگهدار همیشه نقش این را داشتند که بر همه این گنده کاریها ماله بکشند و نکته جالب اینجاست که ایشان خود یک سوی ماجرا است و از جنایتی عظیم حمایت کرده است و اکنون طلبکارانه مدعی هم هست. و این شاید پدیده منحصر بفرد ایرانی است شاید هم خاصیت ناسیونالیسم ایرانی است که در هر سنگری باشند طلبکار مردم از کار درمی آیند. 
